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 پيشگفتار

و زباني هاي داده ترين مهمبر احتوا واسطةهب)ساساني پهلوي( ميانه فارسي هاي كتيبه

 همواره، اين متونرو ايناز، برخوردارند خاصي اهميتاز ساساني عهد تاريخي

، بررسي بارها حاضر سدةدر ويژههبو بوده گرانشپژوهو دانشمندان توجهمورد

 كاستهي مذكورها كتيبه هاي دشوارياز محققان تلاشباواند شده تفسيرو ترجمه

.است شدهتر روشنوتر منقح هموارههاآنترجمةو شده

 زبـانو خـط آمـوزش منظـوربهاي مجموعه تهية راهنما، اين تدويناز هدف

،شناسـي باسـتان تـاريخ، هاي رشته ارشد كارشناسيو كارشناسي دانشجويان برايها كتيبه

.است باستاني هاي زبانو فرهنگو شناسي راناي

و دستور زبـان فارسـي ميانـه به همين منظور، در فصل اول، مباحث آواشناسي

و در اين فصل سعي شده اسـت مثـال. هاي پهلوي ارائه شده است با توجه به كتيبه  هـا

ازبهبندي كتي فصل دوم نيز به طبقه. هاي پهلوي ارائه شود شواهد دستوري از كتيبه  هـا

و جايگاه آن  و موضوع در ايـن فـصل،. هـا اختـصاص داده شـده اسـت جهت محتوا

، بزرگـانو شـاهان هـاي كتيبـه يعنـي ساسـاني، پهلـوي هـاي كتيبههايي از متون نمونه

به دانشجوتااند شده ارائه مزار سنگ هاي كتيبهو خصوصي وقفي، يادبود، هاي كتيبه

.بپردازدهاآندر تحقيقو ترجمهبه درس اين استاد اييراهنمو پايانية نام واژه ياري

 عنـوان بـا بخـش ايندر آنچه شود،مي مستفاد كتيبه نامازكه طور همان است بديهي

 پهلـوي هاي كتيبه زيرا؛ نيست ساساني هاي كتيبه انواع همة شامل است شده ياد كتيبه

 هـا، نوشـته سـفال ها، نوشتهرمچ ها، فلزنوشته مانند ديگرية نوشت هرگونه شامل ساساني

 پژوهـشي بـه نيـاز خـود آثـار گونـه ايـن اما؛ است بوده نيز ساساني مهرهايوها سكه

.دندار جداگانه
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 دانـشمند ايـناز پيشكه پژوهشي براساس ساساني پهلوي هاي كتيبهة نام واژه

از پـس كـه هايي كتيبه لغات.است تنظيم شده آورده فراهم ژينيو فيليپ شناس، ايران

.ده استش افزوده بخش اينبهاند شده قرائتو كشف ژينيوة نام واژه ليفأت

و كاركنانئومساز دانممي خود وظيفه اينجا در از ويـژههب سمت، سازمان لان

 كـه كـشوري مـريم خـانم سـركارو سعيدي محمدرضا دكترو احمدي مهدي دكتر

و پناهنـده كـه در تايـپنمو نيز خا نمودند تسهيلرا اثر اين انتشارو چاپ ها حسيني

 خداونـدازرا بزرگـواران ايـن توفيـق.كـنم سپاسـگزاري نامه مساعدت نمودند، واژه

.خواستارم بزرگ

 محمود جعفري دهقي

 دانشيار دانشكده ادبيات

 دانشگاه تهران
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آنهاي گونهو ميانه فارسي
 باسـتان، ايرانـي گـروه سـهبر مشتمل،تفكيكدر سهولت منظوربه،ايراني هاي زبان

و باسـتان فارسـي زبـاندو باستان ايراني هاي زباناز.باشندمينو ايرانيو ميانه ايراني

.دانـ اوسـتاي متـونو باسـتان فارسـي هـاي كتيبه نظير ارزشمندي آثاريدارا اوستايي

.اسـت داشته بسزايي نقش ايراني هاينزبا ديگر بازشناسيدر ويژههب آثار اين وجود

تا.)م.ق 330( هخامنشي شاهنشاهي فروپاشيازپس اندكيكه ميانه ايراني هاي زبان

 ايرانـيو شرقيةميان ايرانيةشاخدو شامل خود گيردمي دربررا اسلامي دوره اوايل

 زبـان چهـارقيشـرةميان ايرانيةشاخاز بازمانده هاي زبان ترين مهم.است غربيةميان

 غربـيةميانـ ايرانـي هـاي زبانكه حاليدر.است خوارزميو بلخي سكايي، سغدي،

.تاس)ساساني پهلوي( ميانه فارسيو)اشكاني پهلوي( پارتي زباندوبر مشتمل

 جنـوبي گونةو است باستان فارسي زبانةيافت تحول ميانه فارسييا پهلوي زبان

 يـا،»پرثـو«يافتـة تحـول واقـعدر پهلـو نام.ديآمي شماربه ايران غربيةميانهاي زبان

 يـا پـارتي زبـان بـه ساسـاني زمـاندر يعنـي آغازدر زبان اين.تاس» پارت« سرزمين

 همين به1»پهلوانيگ« واژه نيز مانوي متوندركه چناند،شميلاقطا اشكاني پهلوي

ها آن تختگاهكه ساساني عهد رسمي زبان).1975:40،بويس( است رفته كاربه معنا

 بـراي پارسي نام اسلامي دوران اوايلدر.دش مي ناميده2»پارسيگ« بود، پارس استان

 پهلـوي/پهلـوي هـاي نـام امـروزه بنـابراين،. تـه اسـترفمي كاربه دري فارسي زبان

 نـامو ساسـاني، عهـد رايـج زبـان بـرايو پارسيگ جايبهرا ميانه فارسييا ساساني

1.  Pahlawānīg
2.  Parsīg
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و آموزگـار( برندمي كاربه اشكانيةدور پهلوانيگ برايرا اشكاني پهلوييا پارتي

.)20ـ1357:7، صادقي؛1388:135،بيدي باغ رضايي؛14ـ1382:13،تفضلي

.كننـد را معمولاً به چهـار گـروه تقـسيم مـي جاي مانده از زبان فارسي ميانه آثار بر

اس كتيبهةگروه نخست آثار فارسي ميان اي اين گروه كه به خـط پهلـوي كتيبـهةدربار.تاي

 دوم گروه.ترف خواهد سخن تفصيلبه متعاقباًاست شده نگاشته) گسستهيا منفصل(

 پيوسته، تحريري،(كتابي پهلويخطبهكه آثار اين.تاس زردشتيةميان فارسي آثار

 جـاي بـريغيردينـو دينـي متنوع نسبتاً متون قالبدرو شده نوشته)هشكستيا متصل

ومس ـگروه.دگيرمي دربررا ميانه فارسياز مانده باقي آثار ميزان بيشتريناست مانده

 آثـار چهـارمو اسـت مـانوي خـطبهكه باشدمي ترفانييا مانوي،ميانه فارسي متون

 اســت شـده نوشـته زبـوري خــط بـه كـه اسـت مــسيحيةميانـ فارسـي محـدود نـسبتاً

 متـون نگـارش بـراي).1388:135،بيدي باغ رضايي؛1،156ج:1375،ابوالقاسمي(

و خط فارسـيةفارسي ميان  مانوي افزون بر خط مانوي، خطوط روني تركي، سغدي، چيني

).1388:136،بيدي باغ رضايي؛121:الف1989،زوندرمان( است رفته كاربه نيز

 كتيبه تعريف
 نظيــر عــامو كلــي فــاهيممو معــاني فارســيهــاي فرهنــگدر» كتيبــه« بــراي اگرچــه

 امثـالو بيـرق سـفره، پارچه،ةحاشي بناها،درسر متبركه، اماكنو ديوارهاهاي نوشته

در ايـن واژه)1381:11، محـصل راشـد؛»كتيبـه« مـدخل زير،دهخدا( اند آورده آن

.تاس يافتهتر اختصاصي مفهومي باستان ايرانهاي زبان

-نباستا فارسيدر»كتيبه«ةواژ براي dīpīنوشـته« معنـاي بـه كـه رفتـه كار به«

-dīpī. اسـت)1953:191،كنـت(-dupاز سـومرياي واژه وام ظاهراً واژه اين.است

»دبيـر«dibīr اسم ميانه فارسيدر واژه ايناز. است»كتيبه؛نوشته« معنيبه مؤنث اسم

).1964:116،رـرهوف ـمايو اينـبرندشت( است -dipibara*ازهـبرگرفتكهدهـمان باقي

 روي بـر زبـان ايـن بـهكهدنشو مي اطلاق متوناز دستهآنبه ميانه فارسيهاي كتيبه

.ندا شده نوشته پارچهو پوست پاپيروس، سفال، چوب، فلز، گچ، گل، آجر، سنگ،
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 ساساني شاهنشاهيبه كوتاه نگاهي
تـومـحكبر روزيـپيابو تندـاسـرخـب ارسـپنـسرزمياز).م 651ـ205(انـانيـاسـس

و ديـن تمركـزو وحـدتة پايـدوبر متكيو ملياي سلسله اشكاني الطوايفي ملوك

مي دودمان وارثرا خود ساسانيان. كردند ايجاد دولت  اوجدرو خواندند هخامنشي

سه اقتدارو استحكامو ثباتبا خوديينروامافر و(شرق خارجية جبه در كوشـانيان

 نـشانرا ساسـاني امپراتـوري برتـري)ارمنـستان( شـمالو)روميان(غربو)هفتاليان

و الطــوايفي ملــوك مجــدد اســتقرار عليــه تــلاش بــا خــود، درون قلمــرودرو دادنــد

را ايـران اسـتقلالو يكپـارچگي منازعـات طبقـاتي، داخلي، نظيـر سياسي هاي بحران

 كـه سـاختند اي فـراهم يافته سازمان قدرت چنانآن ساسانيان سرانجام.بخشيدند دوام

 بـاو درآورنـد خـود اختيـاردررا متمـدن آن روز دنيـاياز عظيمـي بخـش توانستند

 را از ايـران هـاي گذشـته شكـست انتقامو برخيزند رقابتبه قدرتمند روم امپراتوري

.روم بگيرند

 بنـابر.اسـت پيچيـده هـا افـسانهازاي هالـهدر ساسـانية سلـسل ايجاد چگونگي

.داشت ارجمندي مقام، استخردر ناهيد معبددر ساسانيان اعلايجد اسانس روايات،

 كـسب قـدرتيو كنـد ازدواج محلي امراياز يكي دختربا توانستاو فرزندك،باب

 ساسـانيان بعـدها.گيـرد دسـت بـهرا منطقهآن امور زمام كودتاييبا سرانجامو كند

 حقيقـي مؤسـسرااوو ردندشـم جديـد تاريخأمبد قدرت مسندبرراكباب جلوس

 فارسدركبابقدرت گسترشاز پارت شاه اشكاني، اردوان. دانستند ساسانيةسلسل

 موجب امر اين.كردن موافقت شاپور نامبهاو پسر جانشينيبا روي بدينوشد نگران

 به.آورد وجودبه فارسدررااي تازه اغتشاشوشد اشكاني شاهباكباب ارتباط قطع

 عليـه اردشـير پـدر بابـك، قيام آغازرا ميلادي 206ـ205 هاي سال مورخين،الح هر

 ارائـه متفـاوتي نظـرات اردشـير نـسبةدربار.دانندمي قدرت كسب براي استخر شاه

و نياي اردشير معرفي،طبري. است شده ).2:37ج،طبـري(كنـدمي ساسان را پدر بابك

 كنـد مـي معرفـي بابـك نوةو اردشير پسررا شاپور نيز زردشتةكعبدر شاپورةكتيب

 كـرد اسـتقلال اعـلام بابك سال ايندر).1،49ج:1999،هويزه؛1978:338،بك(
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).2001:166،ويسهوفر؛1984:292،فراي؛1380:347،گيرشمن(

اي حادثـهة واسـطهبـ قـدرت بـه رسـيدناز پـيشكبـاب نخـست پـسر شاپور،

 شغل احوال ايندركهوي.شد گشودهكباب دوم پسر اردشير براي راهو درگذشت

 اتحـاد ايجـاد بـاو برخاسـت آنان راهة ادامبه برادرو پدر مرگازپس داشت نظامي

. نمود تثبيترا خود فرمانروايي كرمان،و اصفهان سپسو پارس ولايات برخي ميان

شكـستششودررا اشكاني شاه آخرين چهارم اردوان درپيپي نبردسهطي آنگاه

:1986،آلـرام؛2:40ج،طبري( داد پايانها پارت حكومتبهو.)م 224 حدود( داد

هبـ ارمنـستان پادشـاه،اول خـسروةوسيلهبكهاي اتحاديه حتي).1990،شيپمن؛187

 حكومـت نـابودياز نتوانـست شـد برپـا روميـان مساعدتو كوشانيان سكاها، ياري

 ساسـانيانو افتاد پارس قوم دستبه دوباره ايرانيفرمانرواي. كند جلوگيري اشكاني

.كردند معرفي هخامنشيان بلامنازع جانشينرا خود

 اشـكاني شـاه آخرين چهارم، اردوان در مقابل اردشير ميلادي 224 حدود در

 239 تــا اردشــير).1990،شــيپمن؛1986:187،آلــرام؛2:40ج،طبــري( شــد پيــروز

و خـوارزم،گرگـان،خراسـانوي.پرداخـت خـود متـصرفات گـسترش بـه مـيلادي

.كـرد تـصرفرا حرانو نصيبين سپسو)1990:16،شيپمن( كرد تسخيررا سيستان

،دريـايي؛1990:19،شـيپمن( درآمـد ايرانيان تصرفبه نيز هاترااو دوران اواخر در

ودبـ مـنظم ارتـشي ايجـاد هـا پيـروزي ايـناز پـس اردشير اقدام نخستين).1392:25

را خـود هـاي طرحو كند بنارا مقتدريو عظيم شاهنشاهي توانستآن كمكبه كه

 خـود پسر ها، تلاش اين پاياندر اردشير.درآورد اجراة مرحلبه ديگريازپس يكي

 كنـاره سياسـي هـاي فعاليـتاز نيز مرگاز پيشو برگزيد خود جانشينيبهرا شاپور

.گرفت

 هنگـام ايـندر.گرفـت دستبهرا امور زمام ميلادي 240 سالدر يكم شاپور

 مـيلادي اولةسـد آغـازاز كـه كوشانيان.كردمي تهديدرا ايران خارجي مشكلات

و ارمنـستانو سـو، يـكاز بودنـد كـرده ايجاد ايران شرقدررا توجهي قابل قدرت

انهمـاز شـاپور بنـابراين،. دادنـدمي قرار فشار تحترا شاپور ديگر سوياز روميان
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 بـساط برچيـدن بـه موفـقليمفـص لشكركـشياز پـسو شـد كوشـانيان متوجه آغاز
 ايـران متوجـه سـوآناز مزاحمتـي،آناز پـسكه طوريهب شد، كوشاني حكومت

از غربةمنطقدر تحولاتيةنتيجدرو پرداخت غربةمسئلبه شاپور آنگاه.نگرديد
 امتيـازات توانست ميلادي، 244 سالدر گرديانوس روم، امپراتور ناگهاني قتل جمله

از پـس شـاپور.بازسـتاند هـا رومـيازرا ارمنـستانو النهـرين بينو كند كسب مهمي
.دكـر كـسب چشمگير موفقيتي نيز بار اينوشد درگيرها روميبا مجدداً سال پانزده
 همـراه روم امپراتـور والريانوس اسارت سوريه، شهرهاياز تعداديو انطاكيه تسخير

درآن شرحكه بود تازه نبرد اين حاصل الرها، نزديكيدر رومي سرباز هزار هفتاد با

ورـاپـش دوم نبردكه گفت توانمي رفتههم روي.است آمده بيشاپور هاي برجسته نقش
كاپادوكيـهو طاكيهـانـ فـتحبهرـمنجو دادرخ 255ـ252 هايالـس مياندر روميان با

 داد روي مـيلادي 260 نبرد سوم شاپور با روميان در سـال.)22ـ21: 1990،شيپمن(شد 
 242 سـالدر شـاپور.بـود روم امپراتـور والريانوس، اسارتو ادسا فتحآن حاصلو

 پشتيباني كردمي تبليغرااي تازه مذهبي افكاركهاوازودكر ملاقات مانيبا ميلادي
.نمـود تقـديم شـاپوربهراآنو هادن نام شاپورگانرا خودةتاز كتاب نيز ماني.نمود

 متـونة ترجمـو گـردآوري نظيـر ارزشـمندي فرهنگي هاي گام شاپور اين،بر افزون
 بعد هاي نسل برايآنتأثيركه برداشت نجومو فلسفه طب، هاي زمينهدر علمي معتبر

ــذير ــود انكارناپـ ــيپمن( بـ ــك؛1990:127،شـ ــويزه؛1978:323،بـ ؛1999:42،هـ
).1391:212،دهقي جعفري؛1377:373،ويسهوفر

،يكـم هرمـزد پـسرش،اواز پـس.درگذشت ميلادي 270 سالدر يكم شاپور
در اين زمان سغد به تصرف دولـت ساسـاني.ت كردم يك سالي حكو»دلير«مشهور به

،؛ وبـر 123: 1970ـ ـ1969،؛ كـامرون4/24: 1975،؛ آگاثيـاس2:51ج،طبري(درآمد 

 بـا)گيلانـشاه( يكـم بهـرام مـيلادي 271 سـالدر سـپس).1392:39،دريايي؛2007
 حـوادث جملـهاز.رسـيد حكومـت بـه،ساساني عهد قدرتمند موبد كردير، پشتيباني

در شـيپمن.بـود يلاديمـ 274در موبد كردير تحريكبا ماني مرگ دوران اين مهم
؛1372:171،نلوكـوني( دانـد مـي مـيلادي 276را سـال اين ساساني تاريخ شمار سال
).1392:49،دريايي؛1990،شيپمن؛1957:520،هنينگو زاده تقي
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 روميـان از تـازه جنـگدروي.كرد حكومتيلاديم 293ـ274از دوم بهرام

از.كـرد واگـذار روميـانبه دوبارهرا ارمنستانو النهرين بينو خورد سختي شكست

، پسر شاپور،نرسه نيزو خود برادر شورش برابردرتا بود ناچار دوم بهرام ديگر سوي

 سـوم بهـرامةهارماهـچ دوران).1392:49،دريايي؛1984:303،فراي( كند مقاومت

،ويـسهوفر؛1358:616،نلدكـه( رسيدسربه ميلادي 293 سالدر نرسه دستبه نيز

1377:373.(

وادد شكـست بـه تـن روم بـا جنـگدر يلاديمـ 302ـ293 هاي در سال نرسه

 بـه دجله شرق نواحيو ارمنستاناز بخشي.)م 298( صيبينن معاهدة بنابر ترتيب بدين

 خـاموش رومو ايـرانة منازعـ آتـش سال چهل مدتهبپسآناز.شد واگذار روم

 بـالايدر بهـرام نـام رويرا خود نام پايكوليةكتيب نگارشطي داد فرمان نرسه.دش

ــست نقــش ــرامةبرج ــد درج به ــر( كنن ــاپور؛2012:153،وب ــهبازيش ؛1389:357،ش

).2012:74،تريبيليو چرتي؛1392:49،دريايي

 سـپس.كومت رسـيدح به يلاديم309ـ302هاي، پسر نرسه ميان سالهرمز دوم

هبـ يلاديمـ 309 سـالدروي اما كرد حكومت ماهي چند،دوم هرمز پسر،نرسه آذر

).1389:366،هبازيششاپور( رسيد قتلبهاي توطئهةواسط

 شـد محـول)ذوالاكتـاف( دوم شاپوربهپس ايناز ساساني دولت فرمانروايي

 رديـفدر بايدرا دوم شاپور.يافت ادامه سال هفتاد مدتهبيلاديم 379ـ309از كه

 دوم شـاپور اقـدام نخستين.داد قرار)اول شاپورو اردشير( ساساني نخستين پادشاه دو

وهـا آن سـرزمين تـازه برخورد اينةنتيجدركه بود كوشانياننتسلط بساط برچيدن

 نتيجـهدر كـه شـد آغـاز رومبااي تازه نبرد سپس.شد منضم ايرانبه،بلخ آن، مركز

؛ بـه ايـن ترتيـب داد دسـتازرا آمد شهرو خورد شكست، يوليانوس، روم امپراتور

 روم طرفداران ميان آنجا داخلي فاتاختلا اما. افتاد ايران دستبه مجدداً نيز ارمنستان

،دوره ايـن مهـم وقـايعاز يكي.كشيد درازابه دوم شاپور فرمانروايي پايانتا ايرانو

 خاتمـه آنـان شكستابكه بود فارس خليج جنوبي سواحل ساكن اعراببا درگيري

رمچها قرن اوايلدر ارمنستاندر مسيح آيين پذيرش دوره اين مهم اتفاقاتاز.يافت
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و مهرسپندان آذرباد ديني اصلاحاترويدادهاي مهمي نظير نيز ايراندر.بود ميلادي

،طبري( روي داد چينو تركستانتا ايراني هنر گسترش ويژههب ايران فرهنگية توسع

،فراي؛1392:61،دريايي؛1364:449،كوب زرين؛1378:172،سننتكريس؛2/55

1984:313.(

 ادامـه ارمنـستان سـربرها درگيري.)م 383ـ379( دوم اردشير كوتاه دوران در

و ارمنـستان سـربر رومبا صلحي قرارداد.)م 388ـ383( سوم شاپور او،ازپس.يافت

 آن، پـيدر).1377:373،ويسهوفر؛1990:37،شيپمن( نمود منعقدآن عملي تقسيم

.افتـاد كفايت ساسانيبينشاهااز تعدادي دست به قرنيك مدتهب ايران سرزمين

و بـود كاسـته شـدتهب سلطنت قدرتازها فئودالبا زردشتي متنفذ روحانيون اتحاد

.بود ايران حكومتي دستگاه ضعفو داخلي اختلافات هماناآنةنتيج

 مشكلاـبزـني.)م 399ـ388(اهـكرمانشهـبورـمشه،ارمـچه رامـبه رواييـفرمان

 روم شاهنشاهي تقسيم ها، هون سركوب.بود مواجه وحانيونرو اشراف نفوذ افزايش

 حـوادثاز توطئـه يـك جرياندر چهارم بهرام قتل نيزو غربيو شرقي بخشدو به

). 1377:373،؛ ويـسهوفر 419: 1389،شهبازيشاپور؛1/62،طبري(مهم اين دوره بود

 مـيلادي 420ـ ـ399ازوي. زمام امور را به دست گرفتيزدگرد يكمرشـپس از او پس 

 خيوني هياطله دولت تهديداتبا حكومتش دورهدر يزدگرد.نشست قدرت مسند بر

 روحـانيون بـا همچنـينوي.بـودرو روبـه بـود شـده شرقدر كوشانيان جايگزين كه

 اعطا يهوديانو مسيحيانبه ديني هاي آزادي برخيكه آنجاازو بود درگير زردشتي

 روحانيـت روزافزون نفوذ حالهربه.اند خوانده»گر بزه«رااو زردشتي موبدان،كرد

،دريـايي؛1378:196، سـن كريـستن( داد خاتمـه هـا آزادي اينبه سرانجام زردشتي

. درگرفـت نـزاعاو جانـشيني سـربروي پسران ميان اولدريزدگازپس).1392:75

 شـاهي،حيـره امير،عماننبن منذر ياريبه.)م 438ـ420()گور( پنجم بهرام سرانجام

از.بازگرفت مدعياناز را  بـه هياطله هجوم برخي حوادث مهم زمان او عبارت بودند

و رفـع هـاآن دفعو يلاديم 427 سالدر ايران شرقي شمال هاي سرزمين  اختلافـات،

هـاي اخلاقـي بهرام گور به واسـطة ويژگـي.ايران كليساي استقلالو بيزانسو ايران
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اي مردم محبوب بود، از اين رو وي در فرهنگ ايراني شخصيتي افـسانه خود در ميان

او. يافته است :1358،نلدكـه( داشـت خاص توجه شعرو موسيقي، شكاربههمچنين

).1383:151،كــوب زريــن؛1984:176،فــراي؛1389:432،شــهبازيشــاپور؛183

 نمود خاص توجهي يحيانمسبه آغازرد پنجم بهرام پسر.)م 457ـ438( دوم يزدگرد

 اوضـاع ديگـر بـار ارمنـستان شـورشبا.داد تغييررااو نظر روحانيون نفوذ مجدداً اما

را آرام سـرزمين ايـن شـد تـا موفق وي اما.دوم به وخامت گراييد يزدگرد حكومت

 سـر بـر پيـروز بـرادرشبا مدتي.)م 459ـ457( سوم هرمز يزدگرد دوم،ازپس.دكن

 داشـت عهدهبهرا سلطنت نيابتها آن مادر دينگ، مدت ايندر.دش درگير سلطنت

 پيـروزكه هنگامي).1377:373،ويسهوفر؛1378:209،سن كريستن؛2/81،طبري(

و پياپي هاي قحطيو خشكسالينظيراي عمده مشكلاتبا رسيد شاهيبه.)م 484ـ459(

 بـهرا زردشـتيانو يهوديان مسيحيان، مذهبي اختلافات. مواجه شد ماليات اخذنحوة

 اسـارتو هياطلهبا جنگدر پيروز شكست اين،بر علاوه.بود انداخته يكديگر جان

.بود افزوده اوضاع وخامتبه او

.)م 488ـ484( بلاش سرانجامو درگرفت زاعــن حكومتسربر پيروز،از پس

 مشكلاتبا يكم قباد.داد قبادبهرا خود جاي زوديهب اما گرفت دستدررا قدرت

 هـاي ماليـات اخـذو هياطلـه بـه بـاج پرداخـت قحطي،.بودروهروب بزرگي اقتصادي

 اختلافـاتو عوامـل ايـن.گذاشـت جـاي بـر قباد حكومتبر نامطلوبي تأثير سنگين

 بود ماني آيينازثرأمت نهضت اين.شد مزدكي نهضت پيدايش موجب طبقاتي شديد

 كـه قبـاد.بودها انسان ميان ثروت تقسيمدر مساواتبهدمعتق اقتصادي ديدگاهاز كه

 زنـداناز زود خيلـي امـا.شـد زنـدانيو خلـع زوديهبـ بـود گرويـده نهضت اين به

 وطـن بـه ديـد تـدارك خودكهريكلشبا سپس.برد پناه هياطله درباربهو گريخت

 بـا تـازه نبـرديدروي.گرفـت بازپس جاماسپ خود برادرازرا سلطنتو بازگشت

 سـالدررا مزدكيان همچنينوي.كند تصرفرا آمدو دياربكر توانست شرقي روم

 گرفـت تصميم مزدكيان قيام تأثير تحت قباد.نمود سركوب تيسفوندر ميلادي 528

 نـداد امـاناو بـه مـرگ امـا انجام دهد كشور المال بيت اموردر يژهوهب اصلاحاتيتا
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).1392:85،دريايي؛1378،سن كريستن؛1957،يماكل؛1367:416،پيگولوسكايا(

در.گرفتپيرا قباد اصلاحات طرح.)م 579ـ531()انوشيروان( يكم خسرو

 اصـلاحات.گرديـد امپراتـوري بـه نسبت جامعه طبقات تمام حمايت جلببه موفق نتيجه

 هـا،آن صـاحبان بـه مزدكيـان وسـيلة بـه شـده غصب اراضي استردادةزميندر اول خسرو

 اصـلاحدر تازه قوانين تصويبو تدوين،ها قناتوهاپل ها، جاده روستاها، بازسازي

.دميـد امپراتـوري كالبـد بـهاي تـازه روح ارتـش ساختارو نظامدر تحول مالي، امور

،سـاخت ويرانو تسخيررا انطاكيهو برد حمله سوريهبه ميلادي 540 سالدر خسرو

بهورا شهرآن اهالي سپس  بـا همچنـينوي.د كنن ـكوچ تيسفون نزديكي ادار كرد تا

سر هياطلهبه خراج پرداختاز،بود كرده ايجاد كشوردركهاي تازه قدرتبه توجه

 بودند شده وحشت دچار ايران امپراتوريةتوسعازكهها رومي ديگر، سوياز.زد باز

سـالدر دوم يوستين فرماندهيهبو شدند ساساني دولت عليهاي اتحاديه ايجادبهممصم 

 مـذاكراتة آمـاداي نتيجـه بـه وصـول بدون اما، كردند حمله نصيبينبه ميلادي 573

. درگذشـت سـلطنت سـال پنجـاه حـدوداز پـس خـسرو حـال هميندر.دشدن صلح

وي همگي شده ارائه پادشاه اينةدربار امپراتوري بيرونو درونازكه هايي گزارش

،سـن كريستن(ندا كرده معرفي بين روشنوها ملت مدافع خواه،يكن دادگر، فردي را

).1377:373،ويسهوفر بعد؛به 1364:493،كوب زرين؛1378:263

 داشـت نظـردرو بـود كـاردانو مدبر فرمانروايي.)م 590ـ579( چهارم هرمز

 تساهلو تسامح يهوديو مسيحي اديانبه نسبتوي.كند دنبالرا خود پدر سياست

وي حال، اينبا.شد مواجه زردشتي موبدانو اشراف مخالفتبا نتيجهدرو داد نشان

او وضـع امـر همينو نمود اتكا مسيحي رعايايبه زردشتي بانفوذ روحانيون برابر در

.ساخت دشوارتر را

 وارد ايـران بـهاي ضـربهتا بودند مترصدههمواركهها روميبا مقابلهدر هرمز

 يـورش ايران شرقبه يلاديم 588 سالدر نيزها هون اينكه ويژههب،نياوردابت كنند

 سـرداراناز يكـي ميان، ايندر.بجنگد دشمنبا جبههسهدر بود ناچاروي.آوردند

 پيروزيبهو پرداخت مقابلهبهها هونبا شماليةجبهدر،چوبين بهرام ايراني، بزرگ
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و گرفـت قـرار هرمـز مهـري بـي مـوردو خوردتشكس روم برابردر اما يافت دست

،پيگولوسـكايا؛1358،نلدكه؛1378:316،سن كريستن(زد عصيانبه دست بنابراين

).1377:373،ويسهوفر؛1391

).م 628 ــ 590( دوم خسرو،پسرشو رسانيدند قتلبهرا هرمز ساساني شاهزادگان

وزد بـدفرجام كودتـايي بـه دست).م 291ـ290( چوبين بهرام.نشاندنداو جايبه را

او حمايـت بـاو بـرد پناه روم امپراتوربه ناگزير خسرو.كرد بركنار خود مقامازرا خسرو

 روم مـساعدت ايـن امـا.بازسـتاندرا شاهي تختو تاج ساليكازپس مجدداً توانست

.دنهدنگر ارمنستان تمامي دادن دستازو ناخواسته صلحيبه ايرانتاشد موجب

 بـه محـدودي مـدت بـراي اش توانـست خسرو دوم با وجود ضعف شخصيتي

 بـازپسرا ارمنـستان روم بـا مجـددةمقابلـدر.يابـد دسـت مهمي نظامي هاي پيروزي

ــت، ــا ســپس گرف ــتحرا الره ــكو كــرد ف ــد ســال ي ــه، ســوريه، بع ــشق انطاكي و دم

 متــصرفاتةدمحــدو اســكندريهو مــصر فــتح بــا.نمــود تــسخير نيــزرا المقــدس بيــت

 نشان العمل عكس روم.درسي هخامنشي دوراناز بيش وسعتيبه ساسانيان امپراتوري

 بـهت،يافـ دسـت ايران عليهاي تازه هاي پيروزيبه جديد، امپراتور هراكليوس،و داد

.كـرد تـصرفرا آذربايجـاندر گنـزك يلاديم 623 سالدر هراكليوسكه طوري

)ص( محمد حضرت هجرت.خوردند شكست نيز نوانيدر يلاديم 627در ساسانيان

در.داد روي پرويز خسرو زماندريلاديم 622 سالدر هجري تقويم آغازو مكه از

.رسـيد قتـل بـه)دوم قبـاد پـسرش شـايد( خود نزديكان دستبه خسرو گيرودار اين

 طبيعـي،و مـالي شـديد فـشارهايو مـشكلاتبا پادشاه اين دوراندر ايران سرزمين

 كـاري رافسـا بـه دوم خسرو وجود، اينبا.بود گريبانبه دست بيماريو سيل نظير

 محـسوب ساسـاني دولـت سـقوط علـلاز ديگر يكي خود عامل اينو يافت شهرت

 تيـولدررااي منطقـه يـكهركه بود نظامي فرماندهان طلبي تجزيه ديگر عامل.شد

،دريـايي؛1364،كوب زرين؛1358،نلدكه( زدندمي جداييازدمو داشتند خويش

).1377:374،ويسهوفر؛1392:99

 ده)633ـ 590( سومردـيزدگتا دومروـخس مرگازسـپيـكوتاهدتـم در
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در.دنشستن تختبه پادشاه .)م630ـ 628(و اردشير سوم يلاديم 628 از جمله قباد دوم

،پورشـريعتي؛1377:373،ويـسهوفر( رسـيد قتـلبهوشدرو روبه شهربراز شورشبا كه

ن نافرجام اين عهد عبارت بودند از خسرو سومياگروهي ديگر از فرمانروا). 178: 2008

در.)م 633ـ630(  آذرميـدخت،، پيـروز دوم، يلادي م ـ630، بوران، دختر خسرو پرويـز

 كوتـاهي مـدت بـه يـك هـر ايـران مختلـف نقاطدركه چهارم خسروو پنجم هرمز

).1999،ياييدر( كردند حكومت

 متزلـزل امپراتـورية اداربه قادريو.بود سوم يزدگرد ساساني پادشاه آخرين

 فرخـزاد رستم.نياورد مقاومت تاب عرب بدويان حملات برابردر بنابراين.نبود خود

 نيرويـي يزدگـرد.باخت جانو خورد شكست قادسيهدر بسيار هاي رشادت وجود با

 هـم بـار ايـن امـا شـدرو روبـه اعراببا ديگر بار اوندنه دشتدرو آورد فراهم تازه

در سـرانجامو گريخـت مـشرق بـه خـود خـانواده بـا يزدگـرد.بود اعراببا پيروزي

 هـاي رقابـتو اسـتبداد سرانجام.كرد سقوط امپراتوريو).م 651(شد كشته مرو حوالي

 كـه انيـان زروو مانويـان مزدكيـان، طبقـاتي هاي خيزشو قدرت كسبسربر شديد

آن نـابودي موجـب نـد بود ساخته فراهمرا امپراتوري اين سقوط عوامل ايناز پيش

 همچـون بزرگـي دشـمن برابـردر ايـستادگي رغم علي ساساني امپراتوري.ددنگردي

از نـده بود آورد همـراهبه خودبارا نويني رسالتكه نفس تازه اعراب وسيلههب روم،

).1392:121،دريايي؛1364،كوب زرين؛1377:373،ويسهوفر( درآمد پاي

 ساسانيان فرمانروايي شمار سال

.اردشير پدر بابك، قيام.م 206ـ205

.چهارم اردوانبر اردشير پيروزي.م 224 حدود

.يكم شاپور فرمانروايي آغاز.م 240

.»دلير«به مشهور، شاپور پسر يكم، هرمزة سال يك حكومتو يكم شاپور درگذشت.م 270

.)گيلانشاه( يكم بهرام حكومت آغاز.م 271

.دوم بهرام فرمانروايي.م 293ـ274
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.دوم بهرام پسر،)سكانشاه( سوم بهرامة ماه چهار حكومت.م 293
.يكم شاپور پسر، نرسه فرمانروايي.م 302ـ293
.نرسه پسر، دوم هرمز شاهي.م 309ـ302
).ذوالاكتاف( دوم شاپور فرمانروايي.م 379ـ309
.دوم اردشيرفرمانروايي.م 383ـ379
.سوم شاپورفرمانروايي.م 388ـ383
).كرمانشاه( چهارم بهرام فرمانروايي.م 399ـ388
.چهارم بهرام پسر، يكم يزدگرد حكمراني.م 420ـ399
. يكم يزدگرد پسر،)گور( پنجم بهرامفرمانروايي.م 438ـ420
.پنجم بهرام پسر، دوم گرديزد سلطنت.م 457ـ438
. سوم هرمزفرمانروايي.م 459ـ457
.هياطلهبا جدالو پيروزفرمانروايي.م 484ـ459
.پيروز برادر بلاش، مدته كوتا كومتح.م 488ـ484
.يكم قباد فرمانروايي.م 531ـ488
).انوشيروان( يكم خسرو سلطنت.م 579ـ531
.چهارم هرمز.م 590ـ579
.)پرويز خسرو( دوم خسرو فرمانروايي.م 628ـ590
.دوم قباد كوتاه سلطنت.م 628
.سوم اردشيرفرمانروايي.م 630ـ628
.سوم خسرو حكومت.م 633ـ630
و پـنجم هرمز آذرميدخت، دوم، پيروز پرويز، خسرو دختر بوران،فرمانروايي.م 630
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.ساساني شاه آخرين سوم، يزدگردتسلطن.م 651ـ633
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